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پاسخ منتقد برنامه «هفت» به حاتمی کیا
من فرزند این انقلابم

اپوزیسیون نیستم
گروه هنــر: غلامعبــاس فاضلی،  منتقــد برنامه  �

«هفت»، در واکنــش به ابراهیــم حاتمی کیا که در 
مراسم اختتامیه سی وششــمین جشنواره فیلم فجر 
ســخنانی ایــراد کرده بــود، جوابیه منتشــر کرد. در 
بخشــی از آن آمده اســت: «نمایش پرهیاهوی شما 
در مراسم اختتامیه جشــنواره سی وششم، برای من 
تداعی کننده «شو» کهنه شــما در جشنواره نوزدهم 
بود. همــان وقتی کــه در جلســه مطبوعاتی فیلم 
«موج مرده» پوزتیوهای بریده شــده فیلم را به دلیل 
اعتراض به سانســور فیلم توســط ســپاه پاسداران 
روی میــز چیدید و در معرض نمایش گذاشــتید. در 
آن جلســه دســت به دامان منتقدان شــدید، از آنها 
خواستید از فیلم شما حمایت کنند، و از کج فهمی ها 
و یکســونگری های سپاه پاســداران و فرماندهان آن 
گله کردید. من یادم هســت، شــما یادتان هســت؟ 
در طول تمام این ســال ها هروقت منتقدان به شما 
جایزه داده اند با شــوق به مراســم آمده اید، کلی در 
مدح آنان ســخن گفته اید و حتی همسو با برخی از 
آنان از اصولگرایان انتقــاد کرده اید. حرف هایتان در 
جشن دهم منتقدان علیه «یالثارات» یادتان هست؟! 
حالا چطور به خود اجازه می دهید وقتی چند نفر از 
اعضای این انجمن، (آنهم کسانی که سابقه فعالیت 
آنها دو الی ســه دهه است) از فیلم شما خوششان 
نیامده چنین زبان به افترا بگشایید و به خاطر فیلمی 
هالیــوودی و پرزرق وبــرق که فاصله زیــادی با آثار 
متقدم شــما دارد، به آنها برچســب سیاسی بزنید و 
به «اپوزیســیون» منتســب کنید؟! این همه تعارض 
در زندگی و از بســتر این جناح سیاســی به آن جناح 
رفتن زننده اســت، امــا زننده تــر از آن قربانی گرفتن 
شــما برای تعارضات زندگی تان است. که حالا پس 
از عباس کیارستمی و اصغر فرهادی نوبت منتقدان 
سینمای ایران فرارســیده است. چه کسی گفته شما 
ملاک و معیار نظام هستید که مخالفت با فیلم شما 
بشــود «اپوزیسیون»؟ مگر همین شــما نبودید که با 
فیلم «موج مــرده» بزرگ ترین ضربــه معنوی را به 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد کردید و به خاطر 
همیــن رویکــرد نه تنهــا فیلم تان تا مدت هــا اجازه 
نمایش نداشت، بلکه خودتان هم «ممنوع التصویر» 
بودید؟ کمتر کســی است که نداند فیلم بد «گزارش 
یک جشن» شــما چرا هشت سال اســت در محاق 
توقیف مانده. حالا اپوزیســیون کیســت؟! من هستم 
یا شــما؟ من ســال ها در این عرصه با فســاد مبارزه 
کــرده ام؛ به خاطــر آن فحــش خــورده ام، ناســزا 
شنیده ام، و طرد شــده ام، اما تا امروز کسی برچسب 
«اپوزیســیون» به من وارد نکرده. از کی تا حالا فیلم 
سینمایی شــما مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران 
شــده، که اگر کسی از آن خوشــش نیاید، باید متهم 
به براندازی شــود؟! من فرزند این انقلابم، اپوزیسیون 
نیستم. من در اظهارنظرم درباره سینما آزادم. عرصه 
نقد فیلم مانند «فدک» ارمغان و عطیه نظام مقدس 
جمهوری اســلامی ایران به ســینمای ایران است، و 
دوران خلیفه گری غاصبان مدت هاســت سپری شده؛ 
اجــازه نمی دهم این حوزه نه از جانب شــما، و نه از 
جانب هیچ شــخص دیگری به خاطر منافع شخصی 
غصب شود و مورد تعدی قرار گیرد. استقلال و آزادی 
منتقدان سینمای ایران که بشــارت این نظام مقدس 
است خدشــه ناپذیر اســت. اجازه نمی دهم به خاطر 
اظهارنظر درباره یک فیلم، آنهم در تلویزیون کشــور 
خودم، به «اپوزیسیون» متهم شــوم؟! تاوان فیلم بد 
شــما را من نباید پس بدهم. توصیه می کنم به جای 
پیروی از «امیر» ماکیاولی، نهج البلاغه «امیرالمومنین» 
را بخوانیــد تا کمی با مفاهیم آزادگی و عدالت آشــنا 
شــوید. چراکه متأسفانه شما شــمایل تمام عیار یک 
ماکیاولیست را در تاریخ سینمای ایران به نام خودتان 
ثبت کرده اید. دوران برچســب زنی به افراد سال های 
زیادی اســت سپری شــده. و ماهیت شما که رفتن از 
بســتر این جناح به بســتر آن جناح است سال هاست 
برای همگان واضح و مبرهن است. عوام فریبی کافی 
است. سوارشدن روی موج احساسات خانواده شهدا 
بس اســت. اگر فلان سردار عزیز فیلم شما را دوست 
دارد، اگر خانواده یک شــهید مدافع حرم با فیلم شما 
رابطه احساسی برقرار می کنند، دلیل بر این نیست که 
من و همکارانم «اپوزیسیون» هستیم. من برای اینکه 
از فیلمی خوشم بیاید بدهکار کسی نیستم. همکار من 
در آن برنامه تلویزیونی به فیلم شما «سه ستاره» داده 
و من «یک ســتاره». دیگر از ما چه می خواهید؟! شما 
رفته بودید فیلمی علیه داعش بسازید، اما رفتار شما 
در مراسم اختتامیه نشان داد متأسفانه خودتان به یک 
داعشی تبدیل شده اید. رفتار شما در مراسم اختتامیه 
جشــنواره سی وششم یک رفتار انقلابی نبود، بلکه به 
نظر می رسید در کنگره حزب رستاخیز شرکت کرده اید 
و داریــد بیانیه ایــن حزب را قرائــت می کنید؟! نظام 
تک حزبی سال هاســت در ایران منسوخ شده آقا! چرا 
تصور می کنید این رفتار فاشیستی در جامعه ما محلی 
از اعــراب دارد؟!  آقــای حاتمی کیا؛ فیلم ســخنرانی 
پرافترای شــما علیه مــن بارهاوبارها از شــبکه های 
تلویزیون و در فضاهای مجازی پخش شــده. شما در 
مراســم اختتامیه جشــنواره فجر، مرکز همایش های 
برج میلاد را به «ســقیفه بنی ساعده» تبدیل کرده اید. 
و من و همکاران ام بی آنکه فرصتی برای دفاع از حق 
و حقوق خود داشــته باشــیم از طریق «رسانه ملی» 
در معرض افتراهای پی درپی شــما قــرار گرفته ایم. 
حتما نفسانیت شــما ارضاء شده است. همکاران ام را 
نمی دانم، ولی من از این افترای شــما درنمی گذرم و 

شما را به فاطمه زهرا (س) واگذار می کنم. 

زیر آسمان فیروزه اى

نامه کارگردان عصبانی  نیستم به رئیس جمهور: 
من دوبار به «تدبیر و امید» رأى 
داده ام، اما بی نهایت ناامیدم

فیلم ســینمایی  � کارگــردان  رضا درمیشــیان، 
«عصبانی نیستم!»، در پی توقف مجدد اکران این 
فیلم ســینمایی نامه ای خطاب به رئیس جمهور 
نوشت: بنا بر این گزارش، متن نامه رضا درمیشیان 

به رئیس جمهور به شرح زیر است: 
مــن همــان فیلم ســازى هســتم کــه در شــب 
سی و دومین جشنواره فیلم فجر براى آنکه دولت شما 
در برابر گروه هاى فشار آسیب نبیند، به فشار مسئولان 
مجبــور به انصــراف از دریافت جوایز فیلمم شــدم، 
فیلم «عصبانی نیســتم!». پنج ســال از عمر این فیلم 
می گذرد اما گویی پنجاه ســال بر من گذشته، فیلمم 
همچنان بلاتکلیف اســت و هر بار بــه بهانه اى مانع 
نمایشش می شوند. ســرانجام با تضمین مکتوب سه 
مدیر رده بالاى سازمان ســینمایی قرار بود چهارشنبه 
بیست و پنج بهمن «عصبانی نیستم!» رنگ پرده سینما 
را ببیند اما باز هم از نمایشش جلوگیرى به عمل آمد. 
آیا دریافت پنج پروانه نمایش با سانسورهاى مختلف، 
تائیــد فیلم در کمیتــه بازبینی آثــار توقیفی، انتخاب 
چهار تاریخ اکران توسط مسئولان سینمائی و چهاربار 
ثبت تاریخ اکران در شــوراى صنفی نمایش، دریافت 
تعهدنامه کتبی تاریخ قطعی نمایش فیلم از مسئولان 
ســینمایی، پنج ســال ســکوت و انتظار، درخواست 
و ســؤال نماینــدگان محترم مجلــس از وزیر محترم 
ارشــاد،  هزاران ساعت پشت در اتاق مدیران سینمایی 
انتظار کشیدن، صدهاهزاربار پله هاى سازمان سینمایی 
را بالا و پایین کردن، ســؤال و جواب و باز هم ســؤال و 
جواب براى نمایش عمومی «عصبانی نیستم!» کافی 
نیســت؟آیا در شــرایطی که حضرتعالی مدام از حق 
ســؤال، حق انتقاد، حق اعتراض و حق شــهروندى 
سخن می گویید باید فیلمم را پس از چندین وچنددفعه 
سانســور باز هم تکه تکه کنم؟من و دیگر سینماگران 
مستقل در حسرت تحقق شعارهاى انتخاباتی تان 
به هنر و نگاه تان به عرصه ســینما هستیم. فضاى 
امنیتی در عرصه فرهنگ و هنر در  شــأن ســینماى 

ایران نیست. 
جناب آقاى دکتر روحانی 

من دوبار بــه «تدبیر و امیــد» رأى داده ام، اما 
بی نهایت ناامیدم. 

رضا درمیشیان
نویسنده، کارگردان و تهیه کننده «عصبانی نیستم!»

خبرسازان
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اصلا جوان اشتباه می کند که سراغ 
چهره برود، به این خاطر که آن 
تئاتر دیگر تئاتر نیست؛ تئاتری 

است که می خواهد یک سری آدم 
را آنجا بکشاند. این عمل باعث 

فقدان تئاتر آماتور می شود، چون 
تئاتر آماتور جایی است که آدم ها 

تجربیات خود برایشان مهم 
می شود، نه اینکه تعداد زیادی آدم 

را بتوانند به آنجا بکشانند

«جشنواره میکرولیو»  صادق سیادت: چهارمین دوره  
از پاییز امســال از ســوی گروه تئاتر لیــو با همکاری 
مؤسسه  فرهنگی، هنری نوروز هنر برگزار شده است. 
به نظر محمدحســن معجونی، سرپرست گروه لیو و 
یکی از هنرمندانی که خودش نیز در زمینه میکروتئاتر 
فعالیت کرده است، آنچه در شیوه اجرائی میکروتئاتر 
تابه حال وجود داشته، یک: روایت داستان است. این 
شیوه تا به امروز بیشتر بر پایه ادبیات داستانی بوده تا 
کنش دراماتیک روی صحنه. دو: این تئاتر مانند تئاتر 
کاغذی/ اســباب بازی درون جعبه اتفــاق می افتد 
با این تفاوت کــه بازیگر یا بازی دهنــده به معنای 
تعریف شــده حضور نــدارد. آنچه حس می شــود، 
حضــور راوی یا صدای وی اســت و صحنه ها طبق 
روند داستان چیده شده و شکل می گیرند. البته قطعا 
این یک قانونِ نوشته شده نیســت... . سه: صحنه و 
جعبه کوچک نمایش برای تماشاگران، روی پرده به 
نمایش درمی آید. (پروجکت می شــود). با معجونی، 
سرپرســت گروه لیــو و از برگزارکنندگان جشــنواره 

میکرولیو، گپ زده ایم. 
 در ابتدا از جشــنواره میکرولیو بگویید که این  �

جشــنواره از چه تاریخی و برای چه هدفی شکل 
گرفت؟ 

درواقع دقیقا ســال آن خاطرم نیســت، اما فکر 
می کنم هفت، هشــت ســال پیــش دور اول آن در 
فرهنگ ســرای ارســباران بود که ما این فستیوال را 
شروع کردیم. آن را با تولید کارهایی با همین عنوان 
و فرمت؛ یعنی میکرولیو شــروع کردیم و درواقع از 
همان ابتدا هم این جشنواره روحیه پژوهشی داشت؛ 
برای اینکه حیطه را مشــخص کنیم و اثر تولید شود 
و درواقع آن را معرفی کنیم. به این منظور جشنواره 
در آن ســال برگزار شــد و بعد با فاصله و وقفه ای 

که اتفاق افتاد، به اصطلاح نتوانستیم با ارسباران کار 
کنیم و مجددا با وقفه ای چهارساله این فستیوال را 

از سال ۹۴ دوباره شروع کردیم. 
چرا این جشنواره در تماشاخانه ای خصوصی  �

اجــرا می شــود؟ تماشــاخانه های دولتی برای 
برگزاری آن رغبتی ندارند؟ 

نه، این فستیوال درواقع یک فستیوال خصوصی 
اســت و شــکی در آن نیســت، چون اصلا کسی از 

آن حمایــت نمی کنــد، به این 
که خودمــان ضرورتش  خاطر 
را حــس کردیم و بــا علاقه ای 
که داریم دنبالــش را گرفتیم و 
خودمان هم حمایتش می کنیم 
کســی  می گذاریم؛  ســرمایه  و 
این  پشــت  اسپانســر  به عنوان 
قضیه نیست، اما ترجیح ما هم 
این اســت که در تماشاخانه ای 
خصوصــی ایــن جشــنواره را 
برگزار کنیم، اما تماشاخانه هایی 
که رویکرد پژوهشی و فرهنگی 

دارند. تنها جایی که چنین اتفاقی می توانست در آن 
بیفتد، ســالنی بود به نام موج نو که چنین رویکردی 
داشــت. درواقع آنجــا را بعد از ارســباران انتخاب 
کردیم، اما متأسفانه آنجا هم تعطیل شد. من تصور 
می کنم در تماشــاخانه های خصوصی دیگر شــاید 
به ســختی این پروژه دوام بیاورد، چون شاید خیلی 
بازدهی مالی ندارد و تماشاخانه ها متأسفانه درگیر 
همین درآمدزایی و این طور چیزها شده اند. انتخاب 
ما باید جایی باشــد که بتوانند بــا ما همکاری کنند. 
گاهی اوقات شــده اســت کــه حتی جایــی دولتی 
مانند تئاتر شــهر این پروژه را زمانی که ما دو ســال 

پیــش معرفی می کردیم، حمایــت کردند. آنجا یک 
رپرتــوار هم از این کارهــای میکرولیو اجرا کردیم و 
بــرای اینکه بهتر بتواند معرفی شــود ســمینار هم 
گذاشــتیم، اما چون نیاز به یــک جای ثابت دارد که 
در وهلــه اول بتوانند زمان های مشــخصی را به ما 
بدهند؛ چون معمولا به دلیل بودن اجراهای دائمی 
که در آن سالن های حرفه ای هست، زمان مشخصی 
نمی توانند به ما بدهند و اکثرا درگیر همین اجراهای 
حرفــه ای خــود هســتند. مگر 
اینکه سالنی بخواهد خودش را 
معرفی کند یا دغدغه این کارها 
را داشته باشد، از این منظر ما با 

اینها مشارکت می کنیم. 
� یکــی از مهم تریــن وظایف 
از  تئاتر حمایت  دولت در حوزه 
جوانان و نوجوانان اســت، اما 
متأســفانه این اتفاق نمی افتد. 

نظر شما در این مورد چیست؟ 
اینکه شــعار می دهیم که از 
جوانان باید حمایت شــود یک 
مبحث اســت و اینکه حمایت می کنیم یک مبحث 
دیگر است که به عقیده من این اتفاق زیاد نمی افتد. 
این حمایت در جاهایی مانند تئاتر دانشگاهی اتفاق 
می افتد، در جاهای دیگر وجود ندارد، چون اساســا 
تماشــاخانه های خصوصــی درگیر این هســتند که 
به اصطلاح برای خــود درآمدزایی کنند و به همین 
خاطر هم جوانان معمولا چهره های شناخته شده ای 
برای این کار نیســتند و به خاطر همین هم حمایت 
نمی کنند. دولت هم که اصــلا زیاد علاقه ای ندارد؛ 
در شــعار از جوانان حمایت می کننــد، اما در عمل 

معمولا این اتفاق نمی افتد. 

 راجع به توجه به جوانان در دنیای امروز شما  �
چه می دانید؟ 

ببینید جوانان نیروهای جدید و تازه هستند و این 
نیروی جدیــد درعین حال به نظرم حرف زمانه خود 
را خوب درک می کند. این است که باید بتواند چهره 
امــروز ما را تغییر دهد. جوان بایــد این کار را بکند، 
چون کسانی که زمانی خود جوان بودند، دنبال یک 
چیزی بودند و به یک چیزی رسیدند، اصرار دارند که 
همان را ادامه دهند. جوان یک صدای تازه است بر 
نیاز امروز ما. مهم اســت و درواقع اوست که خیلی 

چیزها و آینده را تغییر می دهد.  
 به نظر می رســد آثار نمایشــی ای که جوانان  �

امروزه به صحنه می برند به علت نبودن چهره ها، 
سالن ها خالی هستند. به نظر شما این جوانان را 

دلسرد نمی کند؟ 
اصلا جوان اشــتباه می کند که سراغ چهره برود، 
بــه این خاطر که آن تئاتر دیگر تئاتر نیســت؛ تئاتری 
است که می خواهد یک ســری آدم را آنجا بکشاند. 
ایــن عمل باعث فقدان تئاتر آماتور می شــود، چون 
تئاتر آماتور جایی اســت که آدم هــا تجربیات خود 
برایشــان مهم می شود، نه اینکه تعداد زیادی آدم را 
بتوانند به آنجا بکشــانند. متأســفانه این نگاه جذب 
تماشــاگر وجود ندارد و این در حالی است که جایی 
بایــد بتواند از تئاتر آماتــور و تجربی حمایت کند. از 
زمانــی هم که تئاتر خصوصی شــد، خوشــبختانه 
دولت اصلا حمایت خود را از همه جا برداشته است 
و فقــط دلش می خواهد فســتیوال های مناســبتی 

برگزار کند، همین...  
در  � نباید  کــه  گفتید   شــما در حرف هایتــان 

تئاترهای آماتوری چهره ها حضور داشته باشند و 
متأســفانه امروزه این قضیه در تئاتر ما زیاد شده 
اســت. شــما این را چطور می بینید؟ به نظرتان 

باعث گیشه ای شدن تئاتر نمی شود؟ 
شــده اســت و همین الان هم همین است. به 
خاطــر اینکه ســالن های خصوصــی می خواهند 
برای خود تولید درآمد کنند و این اســت که دنبال 
تئاتر هایــی هســتند که بتوانند خــوب مخاطب را 
جذب کنند و متأســفانه از تئاتر هایی که خودشان 
روی پایشان می ایســتند استفاده نمی کنند و دنبال 
کســانی می رونــد که همیــن جریان هــای خیلی 
معمولی را که فقط در آن صرفا چهره باشد، مورد 

توجهشان است. 
 شما فکر نمی کنید که مخاطب امروزه کمیت را  �

بر کیفیت ترجیح می دهد؟ 
خب همین هم هســت. این مخاطب که می آید 
مخاطب ثابت ما نیست. درواقع می توانم بگویم که 
اصلا مخاطب تئاتر نیســت؛ اینها تماشاگران موقتی 
هســتند و نه مخاطــب تئاتر که فقــط تالارها را پر 

می کنند و هدفشان دنبال کردن تئاتر نیست. 

پوستر سی وششمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر رونمایی شد

اصلــی  پوســتر   
ششــمین  سی و
جشنواره جهانی فیلم 
فجــر بــا اســتفاده از 
عکسی قدیمی مربوط 
سینما  ورود  دوران  به 
رونمایی  ایــران،  بــه 
شــد. به گزارش ســتاد خبری جشــنواره، این پوستر را 
 علی خورشــیدپور طراحی کرده است و در ادامه نگاه 
فرهنگی هویتی است که در پوستر های دو دوره گذشته 
نیز مورد توجه قرار داشت. این دوره از جشنواره جهانی 
در آستانه یکصدوبیستمین ســال ورود سینما به ایران 
برگزار می شــود و به همین مناسبت جشنواره جهانی 
برنامه های ویژه ای را طراحی کرده اســت. ســیدرضا 
میرکریمی کــه برای سومین ســال دبیری جشــنواره 
را برعهــده دارد، گفت: جشــنواره جهانــی فیلم فجر 
مهم ترین رویداد فرهنگی، هنری جمهوری اسلامی در 
عرصه بین الملل اســت که قدمتی ۳۶ساله دارد و در 
رویکرد جدید خود تقویت همکاری و تعاملات آسیایی 
و منطقه ای، پیگیری اثرگذاری های متقابل ســینمایی، 
تقویت جنبه های علمی و حرفه ای سینمایی و حضور 
فعال در عرصه دیپلماسی فرهنگی را نیز مدنظر دارد.  
این جشــنواره از پایان سی و سومین دوره برگزاری خود 
و با حضور دبیر جدید، صاحب دبیرخانه دائمی شــد و 
در طول این سه سال ضمن برنامه ریزی و سازماندهی 
ارتباطات بین المللی، ســینمای روز دنیا را نیز زیر نظر 
دارد. میرکریمی تأکید کرد: برنامه ریزی ها برای برگزاری 
سی وششــمین دوره جشنواره از اردیبهشت ماه گذشته 
آغاز شــده، ولی ما به احترام جشنواره ملی فیلم فجر، 
اطلاع رسانی جشــنواره جهانی را تا پایان بهمن ماه به 
تعویــق انداختیم. میرکریمی اضافه کرد: باشــگاه ۳۰ 
 هزارنفری جشــنواره و حضور علاقه منــدان مردمی، 
دانشــجویان، دانش آموزان و اهالی حرفه ای سینما و 
رسانه های ملی و بین المللی پشتوانه برگزاری پررونق 
جشنواره اســت و طراحی بخش های متنوع جشنواره 
نوید یک رویداد استاندارد و تراز مطلوب را می دهد. دبیر 
سی و ششمین جشــنواره جهانی فجر گفت: جشنواره 
امسال متناسب با اهداف ملی، منطقه ای و بین المللی 
خود از بخش های متنوعی برخوردار اســت و در کنار 
ارائه چشم اندازی از ســلایق مختلف سینمایی جهان 
و توجه به ســینمای جهان اســلام، کارگاه های علمی 
متعددی نیز برگزار می کند. میرکریمی گفت: با توجه به 
موفقیت و اعتبار دو دوره گذشته جشنواره نزد محافل 
سینمایی و جشنواره های جهانی، امسال شاهد تقاضای 
گسترده برای حضور در جشنواره بودیم.  سی وششمین 
جشنواره فیلم فجر، ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۷ (۳۰ فروردین 
تا ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷) به دبیری سیدرضا میرکریمی در 

تهران برگزار می شود.

دریچه

یادداشت

در فاصلــه کمتر از ســه ماه از برکنــاري رابرت 
موگابه و انتقال قدرت در زیمبابوه، این ســناریو در 
آفریقاي جنوبي تکرار شد و جیکوب زوما پس از نه 
ســال زمامداري بر بزرگ ترین قدرت اقتصادي قاره 
آفریقا، بر اساس تصمیم حزبي، از قدرت کناره گیري 
کرد. زوما، ســومین رئیس جمهور آفریقاي جنوبي، 
از زمان فروپاشــي آپارتاید و روي کارآمدن حکومت 
دموکراتیــک و غیرنــژادي در این کشــور بود. نکته 
جالب در تاریخ کوتاه سیاســي این کشور کناررفتن 
داوطلبانــه اولیــن رئیس جمهور در اوج شــهرت 
بین المللي و مقبولیت داخلي و سرنوشت دو خلف 
او، تابو امبکي و جیکوب زوما و کنارگذاشته شدن از 

قدرت پیش از پایان دوره قانوني است.
پــس از پیروزي کنگره ملي آفریقا در نخســتین 
انتخابــات آزاد در ســال ۱۹۹۴، نلســون مانــدلا با 
وجــود بی رغبتی، بــه دلیل اصرار رهبــران احزاب 
ضدآپارتاید، ریاست بر کشــورش را براي یک دوره 
(پنج ساله براساس قانون اساسي) پذیرفت. ماندلا 
هرگز خــود را در کســوت ریاســت جمهوري قرار 
نــداد و به گفته خود با واگــذاري اختیارات به تابو 
امبکي، معاون رئیس جمهور، نسل جوان تر از خود 
را براي اداره کشــور آماده کرد. او در ســال ۱۹۹۷، 
پس از گذشــت ســه ســال از زمان به دست گرفتن 
قدرت، در انتخابات سراســري کنگــره ملي آفریقا 
(ANC) داوطلبانه از ریاست حزب کناره گیري کرد 
تا بر اساس سنت سیاسي کشور، تابو امبکي، رئیس 
جدیــد حزب حاکم پس از پیــروزي قابل پیش بیني 
کنگــره ملي در انتخابات پارلماني به عنوان دومین 

رئیس جمهور کشورش سوگند یاد کند.
در ســال ۱۹۹۹ دومین انتخابات آزاد سراســري 
برگزار شــد و بــار دیگر کنگره ملــي آفریقا به رغم 
کاهش محســوس آرا، همچنان با کســب اکثریت 
پارلماني، تابو امبکــي، رئیس جدید کنگره ملي، را 
به عنوان دومین رئیس جمهــور برگزید. امبکي به 
تبعیت از قاعده حزبي، جیکــوب زوما را به عنوان 
معاون رئیس جمهور برگزید اما پس از علني شدن 

اخذ رشــوه از ســوی مشــاور زوما، در یک معامله 
تســلیحاتي و محکوم شــدن او در دادگاه، در سال 
۲۰۰۵ امبکــي معاون خود را برکنار کرد. دو ســال 
پــس از این رویــداد تحقیرآمیز، در ســال ۲۰۰۷ در 
چهل وهفتمین کنگره سراسري حزب، زوما با آرای 
نســبتا قابل توجهي، امبکي را شکست داد که خود 
را براي سومین بار کاندیداي ریاست حزب کرده بود 
و به ریاست حزب برگزیده شد. یک سال بعد از این 
واقعه، کمیتــه اجرائي حزب پس از یک نشســت 
اضطراري در ســپتامبر ۲۰۰۸ با صــدور بیانیه اي از 
امبکي خواست به فوریت از سمت خود کناره گیري 
کند. امبکي در ظاهر به اتهام سوءاستفاده از قدرت 
و در واقع قربانــي انتقام جیکوب زوما و تیم جدید 
رهبري حزب، با تبعیــت از تصمیم حزب، پیش از 
پایان دوره دوم ریاســت جمهوري خــود از قدرت 
کناره گیــري کرد. زوما که در ژوئــن ۲۰۰۹ به عنوان 
ســومین رئیس جمهــور ســوگند یاد کــرد، به رغم 
ســابقه مبارزاتي علیــه آپارتاید، برخلاف اســلاف 
خود، ســابقه اي نه چنــدان قابل قبــول در زندگي 
شــخصي و اجتماعــي داشــت. زومــا تحصیلات 
دانشگاهي نداشــت و به رغم داشتن چهار همسر، 
بــا اتهامــات اخلاقــي متعــدد در دادگاه حاضر و 
مجبور به پاسخ گویي شد. پرونده هاي متعدد فساد 
مالي، سوءاســتفاده از منابع عمومي براي مصارف 
شــخصي و اخذ رشوه و اخیرا رسوایي همدستي با 
خانــواده ثروتمند هندي تبار گوپتا در سوءاســتفاده 
از قدرت از دیگر مــوارد دوران حاکمیت زوما بود. 
در ۹ ســال زمامداري زومــا ســرمایه اجتماعي و 
محبوبیــت کنگره ملــي به پایین ترین ســطح تنرل 
یافــت. تعداد کرســي هاي این حــزب بلامنازع در 
مجلس ملي به شکل چشمگیري کاهش یافت، در 
انتخابات شهرداري ها، اداره شهرهاي بزرگي چون 
ژوهانســبورگ، پرتوریا به احزاب دیگر واگذار شــد، 
رشد اقتصادي که در دوره ماندلا و امبکي میانگین 
شــش درصدي را داشــت، به رقم یک درصد تنزل 
یافــت، نرخ بي کاري با  ۲۷ درصــد به بالاترین حد 
خود پس از ســال ۱۹۹۴ رسید و مهم تر از همه این 
موارد، آفریقاي جنوبي درگیر فساد سازمان یافته اي 
شــد که امروز ســیریل رامافوزا، رهبر جدید حزب 
و رئیس جمهــور منتخــب، پرچم آن را بــه اهتزاز 
درآورده و مبــارزه با فســاد را در رأس برنامه هاي 

خود قرار داده است.
برکناري زوما به دلیل فساد، وضعیت اقتصادي 
و شــرایط رو به افول حزب حاکــم، از مدت ها قبل 
استراتژیســت هاي  و  سیاســت مداران  برنامــه  در 
کنگــره ملي آفریقا قرار داشــت. احــزاب مخالف 
در پارلمــان به رهبــري ائتــلاف دموکراتیک کرارا 
صلاحیت زوما براي اداره کشــور را از طریق طرح 
سؤال به  چالش  کشیده بود. باوجوداین، تنها راهکار 
قانوني کنارگذاشــتن او فقط از طریق تصمیم حزب 
یا مجلــس ملي امکان پذیر بــود. چندین تلاش در 
راســتای زیرســؤال بردن صلاحیت زوما در کمیته 
اجرائــي حزب و مجلــس ملي به دلیــل افتراق و 
جبهه بنــدي درون حزبــي و نداشــتن آرای کافي 
(دوسوم) در مجلس ملي با ناکامي روبه رو شد. با 
انتخاب سیریل رامافوزا به رهبري حزب در دسامبر 
سال گذشــته، این روند شــدت گرفت، ضمن آنکه 
اوج گیري اتهامات علیه او، بحران اقتصادي و اخیرا 
بحران آب در شــهر توریستي کیپ تاون، این روند را 

شدت داد.
رامافــوزاي ۶۵ ســاله رهبر جدیــد کنگره ملي 
و رئیس جمهــور در آفریقــاي جنوبــي بــه عنوان 
یــک استراتژیســت، مذاکره کننده ماهــر و تاجري 
موفق شــهرت دارد. او در ســال ۱۹۹۱ در حالي که 
۳۹ ســال داشت، به ســطح دبیرکلي ارتقا یافت و 
تا سال ۱۹۹۹ در این ســمت به سامان دهي کنگره 
ملــي پرداخت، در دوره چهار ســاله انتقال قدرت 
(۹۴-۱۹۹۰) از رژیــم آپارتاید تــا برگزاري انتخابات 
دموکراتیک و غیرنــژادي رهبري مذاکرات از طرف 
کنگره ملي را به عهده داشت. توانمندي حرفه اي، 
مهــارت فوق العــاده در مذاکــره و هوشــمندي 
شــخصي او انتقال قدرت را به اتفــاق رولف مایر 
از حزب ملي به آرام ترین شــکل ممکن میسر کرد. 
ماندلا در خاطرات خود به کرات از ســیریل رامافوزا 
به عنوان مذاکره کننده اي حرفه اي یاد مي کند. زوما 
برخلاف سلف خود، امبکي، حاضر به استعفا نبود 
و به صراحت با درخواســت کمیتــه اجرائي حزب 
بــراي کناره گیري مخالفت کرد. زوما قصد داشــت 
بــا ارجاع موضوع به مجلس ملــي یک بار دیگر با 
یارگیري و خرید آرا، برخي نمایندگان حزب را وادار 
به عقب نشیني کند. به طور طبیعي رأي گیري براي 
عدم صلاحیت زوما در پارلمان علاوه بر ریسک آن، 

لطمــه بزرگي به حزب حاکم بــود. رامافوزا این بار 
توانایــي حرفه اي خــود را در مذاکرات فشــرده و 
طولاني با رئیس جمهــور و متقاعدکردن وي براي 
کناره گیري مســالمت آمیز از قدرت بــه کار گرفت؛ 
مأموریتي که مانند گذشــته با موفقیت پشت ســر 
گذاشــت و با وجود بیانیه اســتعفا، برگ درخشاني 
در کارنامه رهبر جدید کنگره ملي آفریقا به شــمار 
مي رود. البته نمي توان از نقش دموکراســي حاکم 
بر این کشور، آزادي رســانه ها و نهایتا ظرفیت هاي 
موجود در قانون اساســي این کشور در کنارگذاشتن 
کم هزینــه جیکوب زومــا غافل ماند. رســانه هاي 
آفریقــاي جنوبــي در ســال هاي گذشــته به مثابه 
بمب افکن هــاي نیرومنــد آوار فســاد را بــر ســر 
زمامداري فاســد کشــور ریخته و مردم را براي این 

تغییر و جراحي بزرگ آماده کردند.
گفته مي شــود سیریل رامافوزا، کاندیداي اصلي 
ماندلا براي ســپردن ریاســت کشــور پس از پایان 
دوره پنج ساله خود بود، ولي یارگیري و نفوذ جناح 
امنیتــي حزب توانســت این رونــد را تغییر داده و 
امور اقتصادي حزب را بــر دوش رامافوزا بگذارد؛ 
مأموریتي که ســیریل به خوبي از عهده آن برآمد و 
علاوه بر تغییر برخي معادلات اقتصادي که به طور 
کامل در اختیار سفید پوستان قرار داشت، او را نیز به 
تاجري ثروتمند تبدیل کرد. اکنون سران حزب حاکم 
و همچنیــن کمپاني هــاي بزرگ و ســرمایه گذاران 
خارجي امیدوارند تجربه موفق رامافوزا براي تغییر 
روند رو به نزول اقتصــاد آفریقاي جنوبي، بالارفتن 
شــاخص ها و بهبود وضعیت اقتصــادي، مبارزه با 
فساد، تشویق سرمایه گذاران خارجي براي حضور در 
فرصت هاي بسیار جذاب و پرسود و ارتقای جایگاه 
این کشور در عرصه بین المللي شود. رامافوزا اکنون 
تجلي امید مردم آفریقاي جنوبي براي بازگشت به 
دوره طلایي نلسون ماندلاست. چالش بزرگ وي در 
مواجهه با بحران اقتصادي کنوني آفریقاي جنوبي 
نیســت، چه آنکه ظرفیت هاي بي بدیل کشاورزي، 
معادن و توان علمي و صنعتي کشــور رنگین کمان 
فرصت هایي است که در صورت حل معضل فساد 
که تمــام ارکان حزب را فراگرفته مي تواند آفریقاي 
جنوبي را به جایگاه اصلي خود بازگرداند. باید دید 
این سیاست مدار استراتژیست، مذاکره کننده ماهر و 

تاجر موفق، با هیولاي فساد چه خواهد کرد؟

بازگشت به ماندلا

 جاوید قربان اوغلی

گفت وگو  با  محمدحسن معجونی
 درباره جشنواره میکرولیو
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